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اقتصاد سیاسی الگوریتم ها در خاورمیانه

خاورمیانه وارد عصر جدیدی از منظر اقتصادی-سیاســی شــده که در آن 
داده ها و هوش مصنوعی از نظر استراتژیک اهمیتی هم تراز نفت پیدا کرده 
اســت. دولت ها در سراســر منطقــه در حال ســرمایه گذاری عظیمــی در حوزه 
زیرســاخت های دیجیتال، حکمرانی هوشــمند و تحول اقتصادی مبتنی بر هوش  
مصنوعی هســتند. این مقاله بررسی  می کند چگونه هوش مصنوعی و حکمرانی 
مبتنــی بــر الگوریتم ها به شــکل دهی مجدد قــدرت، نابرابــری و تغییر ظرفیت 

دولت های منطقه منجر می شود.
خلاصه: برای دهه ها، اقتصاد سیاســی منطقه مِنا (خاورمیانه و شمال آفریقا) 
به طور گسترده توسط درآمدهای نفت وگاز تعیین  می شد؛ ثروت های طبیعی امکان 
اثرگذاری اقتصادی، حفظ نفوذ سیاسی و شکل دهی پویایی های قدرت منطقه ای 
را از طریق ثروت ناشــی از انرژی فراهم  کرده است. پرسش اصلی دیگر این نیست 
کــه هوش مصنوعی منجــر به بروز تحولاتی در منطقه خواهد شــد یا نه؛ چراکه 
ایــن تحولات درحال حاضر در حال وقوع اســت. پرســش واقعی این اســت که 
چه کســی قواعد، نهادها و ساختارهای نظم الگوریتمی درحال ظهور در منطقه را 
شــکل  خواهد داد؟ هوش مصنوعی دیگر صرفا یک فناوری نو ظهور نیست، بلکه 
به تدریج در حال تبدیل شدن به معمار بخشی از سیاست و اقتصاد در منطقه است. 
دولت ها در سراسر منطقه سرمایه گذاری عظیمی در حوزه زیرساخت های دیجیتال، 
حکمرانی هوشمند و تحولات اقتصادی مبتنی بر هوش مصنوعی انجام  می دهند. 
ورای روایت خوش بینانه پیرامون نوآوری و کارایی، پرســش بسیار مهم این است 
که چه کسی اقتصاد الگوریتمی نوظهور در خاورمیانه را کنترل  خواهد کرد؟ برای 
دهه ها اقتصاد سیاسی منطقه عمدتا توسط درآمدهای نفت و گاز شکل  می گرفته  
اســت. ثروت مبتنی بر انرژی دولت ها را قادر می ســاخت تا نفوذ اقتصادی ایجاد، 
قدرت سیاســی خود را حفظ  کنند و پویایی های قدرت منطقه ای را شــکل  دهند. 
ولی امروزه اقتصاد جهانی در حال ورود به دوره جدیدی اســت که در آن داده ها، 
الگوریتم ها و ظرفیت محاســباتی در حال  تبدیل شــدن به دارایی های استراتژیکی 
اســت که [از نظــر اهمیت] با منابع طبیعی قابل مقایســه اســت. در این محیط 
جدید، الگوریتم ها صرفا ابزارهای محاسباتی نیستند. الگوریتم ها به طور فزاینده ای 
بر بازارهای مالی، سیســتم های بازار کار، خدمات عمومی، سیاست های امنیتی و 
تجــارت دیجیتال اثرگذارند. درنتیجه کنترل زیرســاخت های داده و سیســتم های 
هوش مصنوعی می تواند به یکی از منابع تعیین کننده قدرت در دهه های پیشِ رو 
تبدیل شــود. طبق گزارش صندوق بین المللی پــول (IMF) انتظار می رود هوش 
مصنوعی اثر قابل  ملاحظه ای بر بازار کار، سیســتم های حکمرانی و ســاختارهای 
بهره وری در سراســر دنیا داشــته  باشــد و اقتصادهای درحال توسعه، هم زمان با 

فرصت های بزرگ و تهدیدهای جدی مواجه  شوند.
برای بسیاری از اقتصادهای منطقه که با چالش های جمعیتی، بی ثباتی نهادی 
و افزایش بیکاری مواجه  هستند و هم زمان برای کاهش هیدروکربن ها و آلاینده ها 

تلاش  می کنند، این تحولات اهمیت ویژه ای می یابند.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

یادداشت

اقتصاداقتصاد

رژیم حقوقی خزر و چند مسئله
ماجــرای رژیم حقوقی خزر پیشــینه ای طولانی دارد. به 
صورت خلاصه باید گفــت رژیم حقوقی دریای خزر پیش از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر پایه معاهداتی میان ایران 

و امپراتوری روسیه شکل گرفت. 
مهم ترین اسناد در این زمینه عهدنامه ترکمانچای ۱۸۲۸، 
عهدنامــه مودت ایران و شــوروی در ســال ۱۹۲۱ و قرارداد 
بازرگانی و کشتیرانی ایران و شوروی در سال ۱۹۴۰ هستند اما 
مبنای اصلی رژیم حقوقی خزر پیش از فروپاشی شوروی در 

اسناد سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دیده می شود. 
در زمان انعقاد عهدنامه ترکمانچای و عهدنامه گلستان 
موقعیت ایران در دریای خزر به شــدت تضعیف شد و ایران 
حق انحصاری کشــتیرانی نظامی در خزر را برای روســیه به 
رســمیت شــناخت اما در عهدنامه مودت ایران و شــوروی 
۱۹۲۱ و تأسیس حکومت شــوروی، روابط حقوقی دو کشور 
وارد مرحله جدیدی شــد و براســاس این عهدنامه، حقوق 
ایران و شــوروی در دریای خزر برابر شــد اما مسئله این بود 
که در این عهدنامه تکلیف تقســیم بســتر و زیر بســتر دریا 

مشخص نبود.
 براســاس قرارداد بازرگانی و کشتیرانی ۱۹۴۰، خزر عملا 
دریایــی با کاربرد مشــترک ایران و شــوروی تلقی می شــد 
و دو کشــور از حقوق کشــتیرانی و بهره بــرداری از منابع و 
فعالیت هــای اقتصــادی در چارچــوب توافقــات دوجانبه 
برخوردار بودند و در اســناد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم مسئله تقسیم 
بســتر و زیر بستر حل نشد؛ چراکه اکتشافات نفت و گاز در آن 

زمان موضوعیت نداشت.

اختلافات در حقوق خزر پس از فروپاشی شوروی
با فروپاشی شــوروی و تجزیه آن به کشورهای کوچک تر، 
مســئله رژیم حقوقی خزر وارد مرحله جدیدی شــد. پیش 
از فروپاشــی شــوروی، خزر فقط دو دولت ســاحلی، یعنی 
ایران و اتحاد جماهیر شــوروی را داشــت اما با فروپاشــی 
شــوروی ســه کشــور جدید جمهوری آذربایجان، قزاقستان 
و ترکمنســتان به کشــورهای ســاحلی خزر اضافه شــدند 
و در نتیجه، تعداد کشــورهای ســاحلی از دو به پنج کشــور 
رســید و همین مسئله اســاس اختلافات برای تعیین منافع 
کشــورها در دریــای خزر شــد. تــا آن زمان، رژیــم حقوقی 
دقیقی بــرای حاکمیــت در دریای خزر تعیین نشــده بود و 
حدود بستر و زیربســتر خزر همچنین وضعیت تقسیم منابع 
نفت و گاز و تعیین ســهم کشورهای جدید ساحلی مقررات 

جامعی نداشتند.

نفت و گاز؛ اساس اختلافات
در این میان، ایران و روسیه که دو مالک بزرگ ذخایر نفت 
و گاز جهان هستند، برای بهره برداری از منابع نفت و گاز خزر 
فوریت و عجله ای نداشــتند، اما کشورهای تازه استقلال یافته 
حیــات و ممــات خود را بــه منابع نفت و گاز خزر وابســته 
می دیدنــد و بــرای تعیین رژیــم حقوقی خزر عجله نشــان 
می دادنــد. در اختلافــات پیش آمده بین پنج کشــور، ایران و 
روســیه بر مبانی حقوقی قبلی و اســتفاده مشترک از منابع 
خزر تأکید داشتند، اما کشورهای تازه استقلال یافته بر تقسیم 
بستر و زیربستر خزر به بخش های ملی و بهره برداری مستقل 

از منابع تأکید می  کردند.

این مسئله اســاس مذاکرات پنج جانبه کشورهای حومه 
خزر شد. برای تعیین این رژیم حقوقی، تأکید می شد باید خزر 
دریاچه تلقی شــود و حقوق متفاوت از دریــا برای آن قائل 
بود. قائل بودن به این تقسیمات سبب می شد سهم ایران یک 
نوار ساحلی باریک باشــد که نه تنها از منابع نفت و گاز خزر 
ســهم چندانی ندارد، که عمق زیاد دریا در ســمت سواحل 
ایران اکتشــاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز را به شــدت 
دشــوار و حتی غیراقتصادی کند. این مســئله ســبب شــد 
ایران نتواند به توافق مشــترک با سایر کشورهای حوزه خزر 

دست پیدا کند.
اختلافات گســترده و پیچیده بر ســر تعیین رژیم حقوقی 
خزر ســبب شد برخی کشــورهای حومه خزر به توافق های 
دوجانبــه و چندجانبه برســند و بــا این توافقــات جداگانه 
تقریبا تکلیف آب های شــمالی خزر روشن شــد. برای مثال 
توافق روســیه و قزاقستان در سال ۱۹۹۸ درباره تحدید بستر 
بخش شــمالی خزر، آغاز مهمی در این روند بود. پس از آن 
هــم توافق هایی میان روســیه و آذربایجان و ســپس توافق 
سه جانبه روســیه، قزاقستان و آذربایجان درباره نقاط اتصال 
خطوط تحدیــد حدود منعقد شــد و در عمل، کشــورهای 
ساحلی به سمت تقسیم بســتر و زیربستر حرکت کردند، در 
حالی که درباره رژیم حقوقی ســطح آب و نحوه اســتفاده 
مشترک از آن همچنان نیاز به توافق پنج جانبه وجود داشت. 
یکی از توافق های پنج جانبه کنوانســیون چارچوبی حفاظت 
از محیط زیســت دریای خزر یا کنوانســیون تهران بود که در 
ســال ۲۰۰۳ میان پنج کشور ســاحلی امضا و در سال ۲۰۰۶ 
لازم الاجرا شــد. هــدف اصلی این کنوانســیون، صرفا ایجاد 

چارچوبــی بــرای حفاظــت از محیط زیســت، جلوگیری از 
آلودگی و همکاری کشــورهای ســاحلی بود. در سال ۲۰۱۸ 
پنج کشور ساحلی در در شــهر آکتائو قزاقستان «کنوانسیون 
وضعیت حقوقی دریای خزر» را امضا کردند. این کنوانسیون 
تلاش کرد بخش مهمی از اختلافات حقوقی را سامان دهد. 
از مهم ترین موضوعات آن می توان به موارد زیر اشــاره کرد: 
تعییــن آب های داخلــی و دریای ســرزمینی، ایجاد منطقه 
انحصاری ماهیگیری، تعیین قواعد مربوط به بستر و زیربستر، 
تعییــن اصول مربوط به کشــتیرانی، تعیین قواعد مربوط به 
احداث خطوط لوله و کابل های زیردریایی، حفاظت از محیط 
زیســت و منابع زنده، همــکاری در زمینه امنیت و جلوگیری 
از حضور نیروهای نظامی کشــورهای غیرســاحلی و تنظیم 

قواعد مربوط به فعالیت های نظامی و علمی در خزر.
بــرای اجراشــدن این کنوانســیون نیــاز بود اســناد این 
کنوانسیون در مجلس هر پنج کشور به تصویب برسد که در 
این میان ایران تنها کشــوری بود که مجلس آن کنوانســیون 
اکتائو را تصویب نکرد. حالا برای تصویب این کنوانســیون در 
مجلــس ایران، دولت لایحه ای را بــا قید فوریت به مجلس 
ارسال کرده اســت و مدافعان این اتفاق، آن را با نگاه تأمین 
امنیت مرزهای شمالی ایران در دریای خزر می بینند؛ به ویژه 
پــس از آنکه اوکراین یک کشــتی ایــران را در دریای خزر به 
بهانــه حمل مهمات به روســیه مورد هدف قــرار داد. این 
موضوع نگرانی برای ســهم ایــران از منابع نفــت و گاز در 
دریای خزر را به دنبال داشته است . در همین زمینه محمود 
خاقانی، کارشــناس انرژی، به «شــرق» می گوید کنوانسیون 
اکتائو ســهم کشورها از بســتر و زیر بســتر دریا را مشخص 
نکرده و آن را منوط به تصمیم جمعی دانسته است و از این 
بابت نگرانی خاصی وجود ندارد اما ابهام اصلی آنجاســت 
کــه با تصویب کنوانســیون اکتائو در مجلس ایران، مســئله 
توافق های دوجانبه و چندجانبه روســیه با کشورهای دیگر 
در شــمال خزر چه می شود؟ آیا آنها ملغی می شوند و سهم 
ایران از بســتر و زیر بستر دریای خزر منصفانه تعیین می شود 

یا نه؟ ایران سهم چندانی از منابع نفت و گاز خزر نمی برد؟
این کارشــناس معتقد اســت اگر پیمان هــای دوجانبه و 
چندجانبه در شــمال دریــای خزر ملغی نشــوند و ایران به 
سهم خود از منابع نفت و گاز این دریا اعتراض داشته باشد، 
ناچار اســت در دادگاه های بین المللی علیه روســیه و سایر 
کشورهای ذی نفع خزر طرح دعوی کند. این مسئله در حالی 
مطرح می شــود که ایــران تاکنون به دلیل مشــخص نبودن 
رژیم حقوقی خزر و عمق زیاد آب در سواحل خود نتوانسته 
اســت به اســتخراج و بهره برداری نفت و گاز برسد، آن هم 
در شــرایطی که استان های شمالی کشــور در فصول سرد از 
ناترازی گاز رنج می برند. براساس حقوق بین المللی دریاها و 
دریاچه هــا، اصل انصافی وجود دارد که ایران حتی می تواند 
درباره عمق آب در ســواحل خود و استخراج غیراقتصادی 
منابع طــرح اعتراض کند و خواســتار بهره برداری منصفانه 

منابع نفت و گاز خزر شود.
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مترجم: محبوبه جهادی، دکترای علوم اقتصادی
نویسنده: کامران یگانگی

«شرق» از حواشی و اختلافات درباره تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون حقوقی خزر گزارش می دهد

سهم ایران از نفت و گاز خزر چقدر است؟
شرق: ارســال لایحه الحاق به کنوانسیون حقوقی دریای 
خزر به مجلس حاشیه ســاز شده اســت. دولت پس از 
گذشت هشــت ســال ســرانجام تصمیم گرفت لایحه 
الحاق ایران به کنوانســیون رژیم حقوقــی دریای خزر 
را با قید فوریت به مجلس بفرســتد امــا این تصمیم با 
حواشی زیادی مواجه شده است . مدافعان این تصمیم 
می گویند باید هرچه ســریع تر تکلیــف مرزهای ایران در 
آب های شمالی مشخص شود و این موضوع را به امنیت 
کشور گره زده اند و مخالفان این تصمیم می گویند الحاق 
به این کنوانســیون منافــع اقتصادی ایــران در دریای 
خزر از جمله ســهم ایران از میادین نفــت و گاز خزر را 

فدا می کند.


